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امام سجاد

نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش 
از روی علاقه و  محبت، عبادت است. 

پیش‌بینی اوقات شرعی: 
آب و هــــــوا 

یکشنبه

مولاناپلک احساس: 
هر دم رسولی می‌رسد جان را گریبان می‌کشد

بر دل خیالی می‌دود یعنی به اصل خود بیا

امروز در تاریخ:

 تبعید آیت‌ا... سید مصطفی خمینی 
به ترکیه توسط رژیم پهلوی )1343 ش(

سفر مخفیانه ژنرال هایزر مستشار 
عالی رتبه نظامی آمریکا به تهران )1357 ش(

 زادروز نیوتن، کاشف جاذبه زمین )1643 م(

 درگذشت کامو، نویسنده فرانسوی)1960م(

  تهــران، بلــوار میردامــاد، جنــب مســجد  الغدیــر، شــماره 129 

  تلفـــن: 23004000 - 021    دورنـــگار تحریریـــه: 22226252 

  ســازمان شهرســتان‌ها: ‌45897    کد پســتی:1911618413 

گهی‌ها: 49105000    امور مشــتركین: 44202930    ســازمان آ

 پــــیــــامــــک: 300011240  روابـــــــــــط عــــمــــومــــی: 22262142 

ــــــــران   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــان در تهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــورت همزمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــاپ: به‌صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   چــ

روزنامـــــــــه جام‌جـــــــــم( )چاپخانه‌‌هـــــــــای  و شهرســـــــــتان‌ها 

مردم ستمکار را سه نشان اســت: با سرکشی به 
مافوق خود ســتم روا دارد و به زیردستان خود با زور و 

چیرگی ستم می‌کند و ستمکاران را یاری می‌کند. 

نهج‌البلاغه حکمت 350: �
اذان ظهر: 12/09	                        غروب آفتاب: 17/04

اذان مغرب: 17/24                     نیمه‌شب شرعی: 23/24

اذان صبح )فردا(: 5/45    طلوع خورشید)فردا(: 7/15

نخست. روزهای نوجوانی عاشق بنایی بود و از روی دســت استادکارها و معمارها شاگردی می‌کرد. 
بعــد از انقلاب چنــان شــیفته دســت معمار انقلاب شــد کــه ســازمان آب کرمــان را رهــا کــرد و به دل 

معرکه زد. شاگرد بنایی از معمار انقلاب یاد گرفت که جهان را سقف بشکافد و طرحی نو دراندازد.

هفتم. هر کس که از این مکتب پا گرفت، یک شبه ره صد ســاله رفت. محور مقاومت از این دست 
جوانان که از مکتــب ســردار درس شــهامت گرفتند و کابوس ظلم شــدند کــم ندارد. محــوری که با 

فرماندهی امثال سردار شد اول خط شهامت و شهادت و آخر خط ظلم و استکبار.

نهم. سینه سردار ستبرتر از آن بود که مدال افتخار رویش بنشیند. کار سردار، جنگ نبود که مدال 
فلــزی‌اش روی ســینه‌ جا خوش کند. کار ســردار، عشــق بــود و مدالــش باید با بوســه‌ تحســین رهبر 
مقاومــت روی گونــه‌اش می‌نشســت. مدال ســردار اشــک شــوق مســتضعفین بود که شــب‌های 

مبارزه با ظلم در آسمان می‌درخشید.

چهارم. مردی که به راهی که می‌رود یقین داشته باشد فقط نگاهش به رد خونی است که راه را نشان 
 می‌دهــد. رد خونــی کــه از کربــای  61 هجری تــا کوفه موعــود چکیده شــده اســت. مردی کــه نگاهش 

به راه است، تحسین خلق و احترام نظامی نه لبخندی به لبش می‌آورد و شوقی به دلش می‌اندازد.

دوم. شاگرد بنایی از معمار انقلاب یاد گرفت که بسازد. از کشــورش اقتداری. از مردمش اعتقادی. از 
سینه‌اش سپری. با اندوه هم‌قطاران سفر کرده‌اش. با حسرت جا ماندن از قافله خرمشهر. با غربت 

خرمشهرهای پیش رو. حسرت رفتن و تکلیف ماندن تنها غمی بود که روی گونه سردار می‌چکید.

هشتم. مقاومتی که با شهامت سردار و یارانش چاقوی داعش و دیگر تیغ‌هایی که دسته‌‌ غربی-عربی 
داشتند را از روی گلوی ملت‌های ستم‌دیده برداشت و شــد جبهه جهانی مبارزه با ظلم و خط روشن 

بین سیاهی و سپیدی. چای تلخ عراقی بعد از نابودی داعش با لبخند سردار شیرین می‌شد.

دهــم. مدال‌هــای افتخــار ســردار هــر شــب در آســمان می‌درخشــیدند و او در ســجده نماز شــبش 
 چشــمش را روی همه‌شــان می‌بســت که فقــط یک چیــز را ببیند. چشــمش را می‌بســت کــه جهان 

رو به رویش برود زیر سیاهی و مرد تمام غربتش را فقط زیر سیاهی اشک می‌ریزد. 

پنجم. لبخند مثل رود از چشمه شوقی که در دل می‌جوشد و سرازیر می‌شود. چشمه شوق در دل سردار 
وقتی می‌جوشــید که خنده را بر لب مســتضعفی می‌نشــاند و پیــروزی بر ظلــم را به ملتی ســتم‌دیده هدیه 

می‌داد. مردی که مولایش علی )سلام بر او( باشد، خنده‌اش را در خدمت باید دید نه بر مسند.

سوم. غمی که روی گونه رد می‌اندازد نشان مرد است. مرد با غربت‌ش فقط زیر سیاهی گریه می‌کند. 
 زیر ســیاهی مخفی شــب، زیر ســیاهی خیمه سیدالشــهدا. ســینه‌ای که ســپر اعتقادش باشد فقط 

زیر پرچم عزای حسین )سلام بر او( می‌لرزد. زیر پرچم حسین یقین می‌کند که راه را درست آمده است.

ششــم. مردی که مولایــش علی باشــد، لبخنــدش را در قهقهه کــودکان یتیــم باید دید و شــانه‌اش 
فقط زیــر بار بــازی ایــن کــودکان ســنگین خواهد شــد. شــانه ســردار امنیــت کــودکان ســتم‌دیده و 

آغوشش مکتب ظلم‌ستیزی و پرورش سربازان این آرمان و اعتقاد بود.

یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای
 در آداب نماز آورده‌اند که باید لباس پاکیزه پوشید و موی و محاسن را شانه زد و خود را معطر ساخت. پس به نیت نزدیک شدن به حق و به قصد قربت 

وضو ساخت و چشم را روی دنیا و مافیها بست. آورده‌اند که مستحب است مومن حین نماز انگشتر عقیق دست کند

آخرین. سردار آخرین سجده‌اش را زیر سیاهی ســپیده دم بغداد به جا آورد. آسمان هنوز سیاه بود 
و مدال‌های افتخار ســردار در عمق آن برق می‌زدند و نورشــان را روی فلز تیره بدنــه بالگرد آمریکایی 
می‌پاشــیدند. شــاگرد بنایی که حالا خودش معمار مقاومت شــده بود آخرین حماســه را با خونش 
 روی ایــن بنــا نقــش مــی‌زد. ســردار شــانه‌اش را از تکلیف 40 ســاله‌اش ســبک کــرده بــود و داشــت به هــم قطاران 
سفر کرده‌اش می‌رسید. شــانه‌ای که هنوز بوی قهقهه و بازی کودکان ستم‌دیده را می‌داد. سردار در سجده بود و 
خونش را در ادامه خونی کــه از کربلای  61 هجــری چکیده بود روی موشــک بالگرد آمریکایی می‌پاشــید تا کودکان 

ستم‌دیده‌ای که بعد از او انگشتر به جا مانده‌اش را دست می‌کنند، راه را گم نکنند.

علیرضا رأفتی

نویسنده


